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اشکال اول دليل ششم: عدم وجود سيره مسلمين
در ادامه بحث از ادله مطهريت اسلام به دليل ششم يعني سيره عمليه رسيديم. در جلسه قبل سيره را توضيح داديم. گاه مراد از سيره، سيره مسلمين است و گاه خصوص سيره شيعيان ومواليان اهل بيت عليهم السلام.

اگر مقصود سيره مسلمين باشد اشکال اين است که چون عامه معمولا-همه جمهور از ايشان- قائل به طهارت اهل کتاب و کفار هستند بنابراين اگر مي بينيم ايشان در عمل با چنين مسلماناني معامله طهارت مي کنند بر اساس اين نيست که اسلام را مطهر مي دانند بلکه به اين دليل است که حتي اگر کافر هم بودند آنان را طاهر مي دانستند و در واقع سيره، لازم اعم است و نمي‌تواند مطهريت در نظر ايشان را ثابت کند. بسياري از شيعيان نيز در آن اعصار نيز مزاول با اهل سنت بودند فلذا بسياري از مردم عادي اگر چه در عقيده شيعه و قائل به ولايت بلافصل اميرالمؤمنين بودند اما در عمل به فروعات به همان احکامي که رايج بوده _احکام اهل سنت_ عمل مي کردند بنابراين نميتوان از اين سيره، چنين استفاده اي نمود.

و اما چندين شاهد و دليل بر اين ادعا که عامه قائل به نجاست کفار و اهل کتاب نيستند مي توان اقامه نمود از جمله:

اول: عبارتي که ديروز از علامه در منتهي خوانديم که فرموده بودند خلافا للجمهور.
 

دوم: ابن حزم در محلي جلد1 صفحه 129 مي گويد کفار نجس نيستند.

سوم: مرحوم سيد مرتضي در انتصار فرموده است: و مما انفردت به الإمامية: القول بنجاسة سؤر اليهودي و النصراني و كل كافر، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

فرموده اند همه فقهاي عامه مي گويند سؤر يهودي و نصراني و کافر پاک است و قول به نجاست مما انفردت به الاماميه است. البته اين عبارت يک توجيهي هم دارد يعني ممکن است خودشان پاک باشند اما سؤرشان نجس باشد و اين احتمالي است که بعضي قائل به آن هستند.

بله شيخ طوسي در تهذيب فرموده است: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَجَاسَةِ الْمُشْرِكِينَ وَ الْكُفَّارِ إِطْلَاقاً

اما اين مطلب يا اشتباه ايشان است و يا اين که بايد تأويل برده شود زيرا اين قطعي است که همه عامه قائل به نجاست نيستند. و هم بزرگانشان اين را گفته اند و هم بزرگان ما به آنها نسبت داده اند.

بنابراين اشکال اين است که به سيره مسلمين نمي توان تمسک کرد.

 مناقشه دوم: احتمال مدرکي بودن سيره بين شيعيان
اما اگر مقصود سيره شيعيان باشد ادعاي اصل اين سيره به نحو في الجمله بعيد نيست. زيرا اگر چه قول به طهارت کفار در بين شيعه هم وجود دارد اما قول همگاني نيست و قول رايج نجاست کفار و اهل کتاب است. بنابراين اگر ديديم سيره بر اين است که بعد از اسلام با ايشان معامله طهارت مي کنند اصل اين سيره في الجمله ثابت مي شود.

اما _همان طور که در دليل ارتکاز هم گفتيم_ سيره وقتي مي تواند مستند باشد که سيره مدرکي نباشد اما اگر احتمال داديم که اين سيره در اثر همين مدارکي که گفتيم پيدا شده باشد نمي تواند دليل جداگانه اي باشد و کشف از دليل ديگري نمي کند.
 
دليل هفتم: دليل عقل

تقريب اول: زوال موضوع نجاست و وجود موضوع طهارت
اين تقريب از محقق خويي در فقه الشيعه نقل شده است. ايشان مي فرمايد: ما دو موضوع داريم که يکي موضوع طهارت و ديگري موضوع نجاست است. کفر موضوع نجاست و اسلام موضوع طهارت است. شارع فرموده است المسلم طاهر و الکافر نجس.
وقتي از کافري ما يتحقق به الاسلام سر ميزند و شهادتين مي گويد در واقع با اين عمليات وجدانا و تکوينا از موضوع قبلي يعني کافر بودن خارج مي شود و به موضوع مسلم متلبس مي شود. پس موضوع نجس وجدانا از بين مي رود در نتيجه حکم آن از بين مي رود و وجدانا موضوع طهارت که مسلم است به وجود مي آيد. بنابراين براي مطهريت اسلام دليل لازم نداريم و همه ادله قبلي فضل بود. چنانچه در باب انتقال و استحاله نيازي به دليل نداريم و همان گونه که وقتي کلب تبديل به نمک مي شود ديگر نجاست کلبيه را ندارد زيرا ديگر کلب نيست در اينجا نيز اين شخص نجاست کفريه را ندارد زيرا ديگر کافر نيست.
تقريب دوم: زوال موضوع نجاست
محقق تبريزي مي فرمايند ما دليلي به عنوان المسلم طاهر نداريم و مسلم موضوع طهارت نيست بلکه تنها کافر موضوع حکم است. آن چه شارع جعل کرده نجاست براي کافر است که اين نجاست را براي مسلمين جعل نکرده است.

 و اساسا طهارت در فقه به معناي عدم جعل نجاست است نه اين که چيزي به عنوان طهارت جعل شده باشد.
فلذا ايشان مي فرمايد وقتي کافر مسلم مي شود موضوع نجاست از بين مي رود و همين مقدار کافي است و ديگر نيازي نيست که بگوييم موضوع طهارت حاصل مي شود. هيچ آيه و روايتي نداريم که مسلم را طاهر بداند.
اين فرمايش ايشان مبنايي است و همان طور که گفتيم در باب طهارت مباني مختلفي وجود دارد. يک مبنا همين مبناست که طهارت را عبارت از عدم نجاست مي دانند و به عبارت ديگر طهارت نقيض نجاست است البته نه نقيضي که جعل شده باشد بلکه تنها به معناي عدم جعل نجاست است.

هر دو تقريب بنا بر مبناي صاحبان آن تمام است. 
تقريب سوم: وجود مقتضي و عدم مانع
علامه در منتهي فرموده اند: لأنّ المقتضي للطّهارة و هو الأصل موجود، و المانع و هو الكفر مفقود، فيثبت الحكم.

ايشان اين گونه استدلال نموده اند که مقتضي طهارت موجود است و مانع هم مفقوداست پس مقتضي اثر خود را بر جا مي گذارد. 
علت تامه يک پديده عبارت است از وجود مقتضي و عدم مانع و وجود شرط. ايشان مي فرمايند علت تامه طهارت بواسطه اسلام به وجود مي آيد.
مقتضي ميتواند اصلي باشد که مي گويد هر انساني پاک است يا اصل الاشياء کلها منغمره في بحار الطهاره و يا اصل قاعده طهارت. اين ادله مقتضي طهارت هستند. کفر مانع از اثر اين متقضي بود که با از بين رفتن مانع، متقضي اثر خود را مي گذارد.
اشکال تقريب سوم: خلط ميان استدلال عقلي و استدلال عرفي
اين فرمايش ايشان درست است اما در حقيقت ايشان يک استدلال عرفي را در قالب استدلال عقلي وارد کرده اند.

ادله اي که مي گويد کل شيء طاهر و يا الاشياء کلها منغمره في بحار الطهاره و الحليه مقتضي به معناي فلسفي نيستند به اين معنا که طهارت از دل اينها بجوشد بلکه يک عام هستند. مانع در اين جا نيز مانع فلسفي نيست بلکه مانع همان مقيد و مخصص است.

بنابراين يک عام براي طهارت داريم و از طرفي مخصصي که قبلا اين فرد را از تحت عام خارج مي کرد بعد از اسلام ديگر وجود ندارد. اين شخص تا وقتي کافر بود مخصص، اين شخص را از تحت عام خارج مي کرد وقتي مسلمان مي شود مخصص شامل آن نمي شود و تحت عام باقي مي ماند.

ما نمي دانيم مقتضي واقعي و مانع واقعي طهارت نزد خدا چه چيزي است. اين سبک استدلال کردن ولو ظاهر عقلي دارد اما اين گونه استدلال کردن در امثال اين مقامات موافق با ادله فقه نيست.

 
بحمدالله در پرتو ادله گفته شده مي توانيم مطهريت اسلام را في الجمله در مقابل سلب کلي بپذيريم و حدود و ثغور آن را در ابحاث آينده بررسي مي کنيم.

اطلاق مسامحي مطهر در مورد اسلام

ليکن سوالي اينجا باقي مي ماند که آيا اسلام مطهر به معناي واقعي است؟ يعني با حفظ موضوع موجب طهارت ميشود همان گونه که مطهراتي مثل آب طاهر مي کنند؟ آب وقتي لباس را طاهر مي کند نجاست را از آن مي زدايد با حفظ لباس آيا اسلام نيز اين گونه مطهري است يا اين که در واقع کفر که موضوع نجاست است از بين مي رود و سالبه به انتفاء موضوع است و اساسا موضوع قبلي باقي نمانده است. درست است که اين بدن که ترکيب از گوشت و پوست و ... است نجس بوده است اما اين نجاست در اثر عنوان کفر بوده است و اين عنوان حيثيت تقييديه است. با زوال اين حيثيت حکم آن نيز از بين مي رود واين گونه نيست که موضوع باقي باشد.

دومي صحيح است و در مورد مطهريت اسلام چون در واقع مقوم نجاست از بين مي رود کأنّ موضوع عوض مي شود بنابراين اطلاق کلمه مطهر در اينجا مسامحي است همان گونه که در باب استحاله و انتقال
 اطلاق کلمه مطهر مسامحي است اما چون شباهت به باب مطهرات دارد اشکالي در اين تعبير نيست.

مقام دوم: تعريف اسلام
بحث در مقام عبارت است از اين که به چه چيزي اسلام محقق مي شود. به عبارت ديگر تعريف اسلام فقهي چيست؟

به تعبير محقق خويي دو اسلام وجود دارد. يک اسلام فقهي و يک اسلام ناجي.

اسلام ناجي آن چيزي است که موجب نجات ما در آخرت مي شود که بواسطه آن اعمال پذيرفته مي شود و هماني است که خداي متعال فرموده است: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرين
‏
 اما يک اسلام فقهي داريم که اگر آن محقق شود طهارت بدن و محترم بودن اموال و صحت نواکح و مواريث بواسطه آن حاصل مي شود.
آن چه ما در مقام به دنبال آن هستيم اسلام فقهي است نه اسلام ناجي.

در اين باب روايات متعدده اي داريم که مجوعا به پنج شش طائفه تقسيم مي شوند. رواياتي که يک يا دو يا سه و يا چهار عنصر را در تحقق اسلام معتبر مي دانند.

� مسألة: الكفّار أنجاس و هو مذهب علمائنا أجمع، سواء كانوا أهل كتاب، أو حربيين، أو مرتدّين، و على أيّ صنف كانوا، خلافا للجمهور
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